كارل ماركس
تزهايى در باره‌ى فويرباخ

١
نقص‏ عمده‌ى همه‌ى ماترياليزم پيشين (منجمله فويرباخ) در اين است كه برابرایستاها، واقعيت، حسيت، صرفا به‌شكل عين، يا موضوع تامل برداشت شده [و] نه به مثابه‌ى فعاليت حسى بشرى، [یعنی] پراكسیس، نه به‌صورت ذهنى. بنابراين، در تخالف با ماترياليزم، جنبه‌ى فعال به شكلى تجريدى توسط ايدئاليزم بنا نهاده شد ـ كه، البته، فعاليت واقعی، حسى را بدان معنی نمى فهمد.
فويرباخ در پى واقعا متمايز كردن عينيات حسى از موضوعات ذهنى است، اما او خود فعاليت بشرى را به مثابه فعاليتى عينى برداشت نمی كند. در نتيجه، او در [كتاب] ذات مسيحيت، برخورد نظرى را تنها برخورد اصيل بشرى مى‌داند، در حالى‌كه پراكسیس [عمل] فقط در ظاهر كثيف ـ یهودی ‌وارش‏ درك و تعريف شده‌است. ازاين‌رو، او اهميت فعاليت "انقلابى"، "انتقادى-عملى" را درك نمى‌كند.
٢
اين مساله كه آيا حقيقت عينى مى‌تواند به تفكر انسانى نسبت داده‌شود، يك سئوال نظرى نيست، بلكه امرى است عملى. بشر بايد درست بودن، يعنى واقعيت و قدرت، [و] دنيوى بودن تفكرش‏ را در عمل ثابت كند. مشاجره برسر واقعى بودن يا نبودن تفكر اگر از پراكسیس منزوى شود، مساله‌اى صرفا مكتبى است.
٣
نظريه‌ى ماترياليستى در مورد تغيير در اوضاع و نحوه‌ى تربيت فراموش‏ مى‌كند كه اوضاع به‌دست انسان‌ها عوض‏ مى‌شوند و مربى خود بايد تربيت شود. اين نظر به‌ناچار بايد جامعه را به دو بخش‏ تقسيم كند، كه يكى از آن‌دو از جامعه برتر است.
تقارن تغيير وضعيت و فعاليت انسانى يا خود-تغييرى را فقط مى‌توان به‌صورت فعاليت انقلابى
 درنظر گرفت و معقولانه فهميد.
٤
آغاز‌گاه فويرباخ واقعيتٍ از خود‌بيگانگىٍ مذهبى است، دوگانگىٍ دنيا در دنياى مذهبى و زمينى. كار او عبارت است از تحليل دنياى مذهبى بر مبناى دنيوى‌اش‏. اما، اين كه اين دنياى زمينى خود را از خويشتن جدا مى‌كند و برفرازش‏ در ابرها قلمرو مستقلى تثبيت مى‌كند، فقط مى‌تواند به‌واسطه‌ى كشمكش‏ درونى و تضادهاى ذاتىٍ همين اساس‏ زمينى توضيح داده شود. بنابراين، دومى خود بايد در تضادهايش‏ شناخته شود و در عمل منقلب گردد. بدين ترتيب، هنگامى كه كشف شد خانواده‌ى زمينى همانا رمز خانواده‌ى مقدس‏ است، پس‏ اولى خود بايد هم در نظر  و هم در عمل  منهدم گردد.
٥
فويرباخ، ناراضى از تفكر تجريدى، در پى تامل حسى است، اما، او حسيت را به‌مثابه‌ى فعاليت عملى، انسانى-حسى نمى‌شناسد.
٦
فويرباخ ذات مذهب را در ذات انسان منحل مى‌كند. اما ذات انسان چيزى انتزاعى نيست كه در همه‌ى افراد وجود داشته باشد. اين [ذات] در واقعيت خود مجموعه‌اى است از روابط اجتماعى.
فويرباخ، كه در نقد اين ذات واقعى دخيل نمى‌شود، به‌ناچار:

١. از فراشد تاريخى منتزع شده روحيه‌ى مذهبى را به‌مثابه‌ى چيزى فى‌نفسه تعريف مى‌كند و انسان منفرد انتزاعى  ـ  مجزا ‌ازديگران ـ  را پيش‏فرض‏ مى‌گيرد.
٢. ذات [بشر] را به‌منزله‌ى [ذات] "نوع" [بشر] تلقى مى‌كند، به‌مثابه‌ى يك خصوصيت بى‌زبان كلى درونى كه همه‌ى افراد را  به‌صورتى طبيعى متحد مى سازد.
٧
در نتيجه، فويرباخ نمى‌بيند كه "روحيه‌ى مذهبى" خود يك محصول اجتماعى است، و اين انسان مجردى كه او تجزيه و تحليل مى‌كند، در واقع به شكل خاصى از اجتماع تعلق دارد.
٨
همه‌ى زندگى اجتماعى اساسا عملى است. همه‌ى اسرارى كه نظريه را به رازوارگى مى‌كشانند، حل معقول خود را در عملكرد بشرى و در درك اين فعاليت خواهند يافت.
٩
نقطه‌ى اوج ماترياليزم متامل
 ، يعنى ماترياليزمى كه حسيت را به‌مثابه‌ى فعاليت عملى درك‌نمى‌كند، عبارت است از تامل در باره‌ى افراد منفرد و جامعه‌ى مدنى.
١٠
جايگاه ماترياليزم كهن جامعه‌ى مدنى است؛ جايگاه [ماترياليزم] نو جامعه‌ى بشرى يا بشراجتماعى.
١١
فلاسفه صرفا دنيا را به‌اشكال مختلف تفسير كرده‌اند، مساله اما بر سر تغيير آن است.
� برگردان از متن انگلیسی نسخه اصلی نوشته خود ماركس.  تاكيد ها همه در اصل؛ مطالب درون [] همه از مترجم، ت. ث.
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